
توبوس سربازان به دره مرگ روایت سقوط ا

7 خانوادهخاطرهگپ‌‌وگفت گزارش

 با گذشت چند روز از سقوط اتوبوس حامل تعدادی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در محور اندیمشک به پلدختر 
با 10 کشته، برخی از مصدومان هنوز در شوک این حادثه هستند به حدی‌که خانواده‌ها تلاش می‌کنند تا اخباری ازکشته 

شدن همقطاران آنها به گوش فرزندان‌شان نرسد و روحیه‌شان تضعیف نشود. 

کــه درســت  ولیــد شــریفی و مهــدی جلالــی دو ســرباز اهــل سوســنگرد بودنــد 
در روز اول اعزام‌شــان همــراه ســایر همقطاران‌شــان ســوار اتوبــوس مــرگ 
ــی از  ــا برخ ــوند ام ــزام ش ــاه اع کرمانش ــود در  ــت خ ــل خدم ــه مح ــا ب ــدند ت ش

آنهــا ماننــد ولیــد شــریفی 19 ســاله هرگــز بــه مقصــد نرســیدند. 
گرفتــه از اشــک ریختــن  میثــم بــرادر بزرگ‌تــر ولیــد بــا صدایــی غــم‌زده و 
اعــزام  روز  اولیــن  حادثــه،  »روز  گفــت:  جام‌جــم  بــه  حادثــه  ایــن  دربــاره 
ــود. او اصــا قصــد نداشــت بــه ســربازی  ــرادرم بــه خدمــت نظــام وظیفــه ب ب
کار خــوش بــود. یــک روزکــه در خانــه بــودم ولیــد  بــرود و دلــش بــه موتــور و 
ــرود.  ــه ســربازی ب ــه ب گفــت تصمیــم ‌گرفت ــه آمــد و  ــه خان ــا دفترچــه اعــزام ب ب
خیلــی یکدفعــه‌ای تصمیــم گرفــت و اصــا دوســت نداشــتیم بــرود. روز اعــزام 

رســید و وقتــی ســوار اتوبــوس شــد، بــا او تماس‌گرفتیــم و پرســیدیم کجایــی؟ 
کــه خبــری از او  گفــت، دارم بــه اندیمشــک می‌ر‌ســم. چنــد ســاعت بعــد 
کــه او هــم در اتوبــوس بــود تمــاس ‌گرفتیــم و پرســیدیم  ــا دوســتش  نشــد، ب
کرده‌ایــم و 10 نفــر کشــته شــده‌اند.  گفــت مــا تصــادف  کــه  کنــارت اســت  ولیــد 
خودمــان را بــه بیمارســتان امــام علــی)ع( اندیمشــک رســاندیم و متوجــه 
شــدیم بــرادرم هــم یکــی از ســربازان فوتــی اســت. چــه بگویــم از حــال مــادرم 

گفتنــی نیســت.« کــه 
مهــدی جلالــی دوســت صمیمــی ولیــد بــود کــه قربانــی اتوبــوس مــرگ شــد. او 
حــالا در بیمارســتان گنجویــان دزفــول بــا تــن و بــدن زخمــی بســتری اســت و 
آن‌طورکــه عمــه‌اش بــه جام‌جــم توضیــح می‌دهــد، بــرادرزاده‌اش هنــوز خبــر 

نــدارد کــه دوســت عزیــزش قربانــی تصــادف بــوده اســت.
 او ادامــه داد: »مهــدی 21 ســاله اســت و خــودم او را بــزرگ 
هــم حــال  تصــادف خــودم  از  پــس  بــرای همیــن  و  کــرده‌ام 
از  یکــی  هســتم.  او  وضعیــت  پیگیــر  مــدام  و  نــدارم  خوبــی 
ســربازان  وقتــی  حادثــه  روز  بــود  اتوبوس‌گفتــه  مصدومــان 
ســوار اتوبــوس شــدند، راننــده حرکت‌کــرد امــا پــس از مدتــی 
و درحالی‌کــه جــاده لغزنــده بــود، بــا ســرعت زیــاد وارد یــک 
پیــچ شــد. اتوبــوس چندبــار لیــز خــورد و راننــده نتوانســت آن 
کابیــن پاییــن  کمک‌راننــده هــم در قســمت  کنتــرل ‌کنــد.  را 
ــه  ــه اتوبــوس دچــار حادث ک ــود  اتوبــوس در حــال اســتراحت ب
فریــاد  صــدای  خــورد  به‌هــم  اتوبــوس  تعــادل  وقتــی  شــد. 
مهــدی  کــه  آن‌طــور  و  شــد  بلنــد  ســربازان  کمک‌خواهــی  و 
بــرای مــادرش تعریــف ‌کــرده اســت، بــا به‌هــم خــوردن تعــادل 
کنــد.  اتوبــوس، او زیــر صندلــی رفــت تــا از خــودش محافظــت 
کنــد و بــه دره  کنتــرل  راننــده اتوبــوس نتوانســت اتوبــوس را 
کــرد و مهــدی هــم بیهــوش شــد. مــا هــم این‌طــور  ســقوط 
ــه خواهــرم  ــم ‌ک ــدرم بودی ــه پ ــع شــدیم. در خان ــه مطل از حادث
کرمانشــاه  گفــت اتوبــوس اعزامــی ســربازان بــه  تمــاس ‌گرفــت و 
گفتــم ایــن چــه مــدل خبــر دادن اســت‌  تصــادف ‌کــرده اســت. 
کنیــد ببینیــم چــه  گفتــم صبــر  کــرد.  گریــه  کــه مــادر مهــدی 
گرام فهمیدیــم ‌کــه  اتفاقــی افتــاده و ســپس از طریــق اینســتا
ایــن حادثــه واقعیــت دارد. پــس از مدتــی، فــردی بــا خانــواده 
گفــت حــال پســرتان خــوب اســت و  مهــدی تمــاس ‌گرفــت و 
ــت  ــدی می‌گف ــادر مه ــانید. م ــتان برس ــه بیمارس ــان را ب خودت
ک و زخمــی شــده و فقــط یــک  ســرو روی مهــدی پــر از خــا
ســرم بــه او وصــل بــود. داخــل ریــه‌اش خونابــه جمــع شــده 
چشــم‌های  و  صــورت  بودنــد.  کــرده  خــارج  را  آن  کــه  بــود 
مهــدی مثــل وحشــت‌زده‌ها، دســت‌ها و پاهایــش زخمــی و 
ســرش هــم بخیــه خــورده بــود. مهــدی مــدام ســراغ دوســتش 
کــه متاســفانه ولیــد بــه  ولیــد را می‌گیــرد. او هنــوز خبــر نــدارد 
ــد  ــه او نمی‌گوین ــزی ب ــم چی ــان ه ــه و اطرافی ــدا رفت ــت خ رحم
تــا روحیــه‌اش ضعیــف نشــود. الان هــم مــدارک شناســایی 
مهــدی مفقــود شــده و نمی‌دانیــم برویــم محــل تصــادف را 

کنیــم.« گــزارش‌  بگردیــم یــا بــه کلانتــری 
رئیــس پلیــس راه اســتان لرســتان بــا اشــاره بــه این‌کــه علــت 
کنتــرل وســیله نقلیــه  تامــه تصــادف، عــدم توانایــی راننــده در 
ناشــی از تخطــی از ســرعت مطمئنــه تشــخیص داده شــده‌، 
خاطرنشــان کــرد: ایــن اتوبــوس بــه ســمت چــپ جــاده منحرف 
کــرد. گاردریــل بــه عمــق دره ســقوط  شــد و بعــد از برخــورد بــا 

لیلا حسین زاده 

تپش


